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یدکی  لــوازم  انبار  یک  استان  بازرسی  تیم  کالا  احتکار  انبارهای  کشف  ادامــه  پی  در   - آگاهی 
خودروهای سنگین سنگ شکن و معدن و یک انبار روغن موتور و گریس را کشف و شناسایی کرد. 
در راستای  اقدامات ویژه دستگاه قضا برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و محتکران کالا که از هفته 
انبار لوازم یدکی  گذشته آغاز شد تیم های بازرسی تشکیل شد و در تازه ترین اقدامات شان یک 

خودرو های سنگین سنگ شکن و معدن به مبلغ ده میلیارد تومان و 114 بشکه 220 لیتری روغن 
موتور و گریس خودرو را در مناطق شرقی بجنورد کشف کردند. با کشفیات جدید تعداد انبارهای 
سه  استان  مرکز  دادستان  یاران«  محمد  »مسلم  رسید.  فقره  به16  شده  پلمب  و  احتکار  کالاهای 
شنبه هفته گذشته از تدارک برنامه ها و اقدامات وسیع برای برخورد با مفسدان اقتصادی خبر داد.

کشفیات جدید از احتکار کالا

 عینک کشفیات
 روی 2 انبار کالای ضروری

 دلیل مسمومیت ۸4 صندل 
آبادی همچنان در کما

مواد  و  آب  میکروبی  های  آزمایش  نتیجه  اعــام 
غذایی مورد استفاده مسموم شدگان صندل آباد 

به امروز موکول شد. 
به  ــاره  ب ایــن  در  بجنورد  بهداشت  مرکز  رئیس 
شمال  شدگان  مسموم  تعداد  گفت:  ما  خبرنگار 
شرق صندل آباد به ۸4 نفر رسید که ۵0 نفر از آن 
ها طی 2 روز گذشته در بیمارستان بستری شدند  

یا تحت مراقبت قرار گرفتند. 
دوز  بودن  پایین  به  توجه  با  افــزود:  ای«  »بازخانه 
مــورد  آب  روی  شــده   انــجــام  میکروبی  آزمــایــش 
استفاده اهالی روز دوشنبه موفق نشدیم به نتیجه 
نظر  اظهار  بــرای  دلیل  همین  به  برسیم،  دقیق 
اولیه باید منتظر نتایج آزمایش های روز سه شنبه 

باشیم. 
نمونه  امکانات  کمبود  دلیل  کرد: به  تصریح  وی 
های  نمونه  و  مشهد  به  شناسی  سم  آزمایش  های 
تا  و  است  شده  ارسال  تهران  به  ویروسی  آزمایش 
منتظر  باید  ها  آزمایش  این  نتایج  رسیدن  زمــان 

بمانیم. 
مسمومیت  خوشبختانه  ــرد:  ک خاطرنشان  وی 
آباد در همان روز یک شنبه کنترل  اهالی صندل 
به  مشکوک  افـــرادی  گذشته  روز  چند  هر  شــد، 
مراجعه  آباد  صندل  بهداشت  مرکز  به  مسمومیت 
مراجعه  افراد  بیماری  ارتباط  پزشکان  اما  کردند 

کننده را به این موضوع رد کردند. 
یک  روز  بامداد  است  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش 
صندل  روستای  کوچه  دو  اهالی  از  نفر   ۵۵ شنبه 
مسمومیت  دچار  آن  شرقی  شمال  بخش  در  آباد 
مسئله  این  به  بجنورد  دادستان  ورود  با  که  شدند 
اکیپ های سامت، کنترل و بررسی علت موضوع 

تشکیل شدند.

محبوس شدن در آسانسور

کنید  سعی  هستید،  تنها  ساختمان  در  وقتی   -1
گیر  صورت  در  چون  نکنید  استفاده  آسانسور  از 
به  کسی  تا  شوید  منتظر  باید  ها  ساعت  افتادن 

کمک شما بیاید. 
ضروری  آسانسور  ای  دوره  و  منظم  سرویس   -2
ــردن در  ــاز ک ــت. اتــفــاق افــتــاده کــه افـــراد بــا ب اس
کرده  سقوط  چاهک  درون  به  بافاصله  آسانسور 
از  ای  دوره  منظم  هــای  سرویس  با  باید  که  انــد 

سامت آسانسور مطمئن شد. 
3- با قفل کردن در موتور خانه از ورود کودکان و 
افراد غیر متخصص جلوگیری کنید و هنگام آتش 

سوزی و حادثه هرگز از آسانسور استفاده نکنید. 
سازمان آتش نشانی بجنورد 

خبر 

تلنگر 

صدیقی

تارهای زندگی اش به مهریه همسرش گره خورد و با زندانی شدنش  
از هم گسست. روزگار نه چندان دور، از نوازنده های محلی معروف 
بود اما در یک بزنگاه در حصار مهریه همسرش گیر افتاد و صدای آواز 

و موسیقی اش برای مدتی قطع  شد. 
و  دست  سال  چندین  از  بعد  دوباره  زندان  از  شدن  آزاد  از  بعد  حالا 
پنجه نرم کردن با مشکات و دوری از موسیقی، قصد گردگیری ساز 
و دوتاری را دارد که مدت هاست گوشه خانه اش خاک می خورد. 
مرد تنها از روزگار  پر فراز و نشیب زندگی خود تعریف می کند و می 
گوید: از کودکی عاقه زیادی به موسیقی داشتم برای همین در کنار 
درس و مدرسه در مجالس مختلف شرکت می کردم و ساز می زدم. 
بعد از مدتی به خاطر ورشکستگی پدرم قید درس و کتاب را زدم و 

دنبال موسیقی و خوانندگی رفتم.
 بعد از آن که بزرگتر شدم شروع به تبلیغات در زمینه موسیقی کردم و 
با همکاری چند هنرمند و خواننده معروف  یک سی دی بیرون دادم 

که مورد استقبال مردم قرار گرفت.
 مرد هنرمند و نوازنده که بعد از این اتفاق گویی همای خوشبختی 
روی شانه هایش نشسته بود هر روز بر شهرت و محبوبیت اش افزوده 
می شد. او می گوید: بعد از پیشرفتم وضعیت مالی ام خوب شد برای 
همین خانواده دایی ام اصرار داشتند که با دخترشان ازدواج کنم و 

وصلت ما به نوعی سنتی بود. 
با  همسرم  که  بود  نگذشته  مان  مشترک  زندگی  از  ماه  چند  هنوز 
تحریک خانواده اش درخواست مهریه کرد و آن را به اجرا گذاشت.  
از این که بابت این اتفاق به خانواده همسرم اعتراض کردم آن  بعد 
ها گفتند می شود با گرفتن مهریه در کنار هم بدون مشکل زندگی 

کرد.
خانواده  با  بود  شده  ناراحت  همسرش  کار  این  از  شدت  به  که  مرد 
می  او  شود.  می  محکوم  دیه  پرداخت  به  مهریه  بر  عاوه  و  درگیر  او 
قسط  را  دیه  دادگاه  و  شدم  جدا  او  از  همسرم  شکایت  از  بعد  گوید: 
بندی کرد و چون آن زمان سکه مثل الان گران نشده بود قرار شد 
هر ماه دو و نیم سکه به همسرم پرداخت کنم.  بعد از آن با یک دختر 
دیگر اما این بار با عشق و عاقه  ازدواج کردم و بعد از مدتی صاحب 

یک فرزند شدیم.
از  بعد  و  کرد  نمی  مراجعه  سکه  گرفتن  برای  ماه  هر  سابقم   همسر 
چند ماه زمانی که در مجلسی برای نوازندگی و خوانندگی شرکت 
می کردم با مامور می آمد و با کلی سر و صدا راه انداختن سکه های 
عقب افتاده اش را طلب می کرد. سر همین قضایا زیاد من را دعوت 

به کار نمی کردند چون می ترسیدند که همسر سابقم دوباره برای 
این  خاطر  به  رفته  رفته  بریزد.  هم  به  را  مجلس  اش  مهریه  گرفتن 
رفتار های همسر سابقم از غصه و ناراحتی دچار بیماری و از ساز و 

موسیقی دور و خانه نشین شدم. 
مهریه  پــرداخــت  ــوان  ت نشینی  خانه  خاطر  بــه  وقتی  گرفتار  مــرد 
مهریه  از  مقداری  ماشین  و  خانه  فروختن  با  ندارد  را  همسرسابقش 
او را می دهد و  می خواهد بقیه را او ببخشد. او تعریف می کند: با 
گرفتن پول فروش خانه و خودرو قرار شد همسر سابقم بقیه مهریه 
اش را ببخشد. برگه رضایت نامه مهریه را نوشتیم و همسر سابقم آن 

را امضا کرد و قرار شد داخل پرونده قرار دهد.

باطلی  خیال  این  اما  ام  شده  آســوده  کردم   فکر  ماجرا  این  از  بعد   
و  آمد   سراغم  به  سابقم  همسر  دوبــاره  ناگهان  سال  دو  از  بعد  بود. 
درخواست بقیه مهریه اش را کرد. من که شوکه شده بودم  به دادگاه 
رفتم تا قضیه را روشن کنم. در کمال تعجب زمانی که پرونده را نگاه 
کردم دیدم اثری از برگه رضایت مهریه همسرم  نیست و در هیچ جا 
هم ثبت نشده است. دوباره به خاطر نبود مدارک محکوم به پرداخت  
مهریه شدم. وقتی همسر دومم این ماجرا را دید همه طاهایش را 
دستش  از  و  بدهیم  را  اولم  همسر  های  سکه  از  تعدادی  تا  فروخت 

خاص شویم. 
دو  پرداخت  بود  رفته  بالا  خیلی  سکه  قیمت  چون  قضیه  این  از  بعد 
و نیم سکه در ماه برایم مقدور نبود برای همین قرار شد هر ماه نیم 
سکه به او پرداخت کنم. مرد نوازنده که به خاطر بیماری و بیکاری 
اش نتوانست به وعده اش عمل کند چند قسط مهریه اش عقب می 
افتد و همسر سابقش با شوهر خود مقابل خانه او می آیند و درگیری 
ایجاد می کنند. مرد غمگین می گوید: به خاطر این درگیری از آن ها 
شکایت کردم و محکوم به پرداخت دیه شدند. دادگاه دیه پرداختی 
سکه  جایگزین  دیه  شد  قرار  و  کرد  اعام  10سکه   برابر  را  من  به 
از پرداخت مهریه  تا دو سال  و  های مهریه که ماهانه می دادم شود 
راحت شوم. این داستان ادامه داشت تا این که دوباره بعد از دو سال 
همسرم با ادعای جدید جلوی در خانه ام آمد و گفت نزدیک به 16 

سکه از من طلبکار است. 
او اعتراض کردم که سکه های دو سال را جلوتر با حساب  وقتی به 
ام در کمال  به من پرداخت کند تسویه کرده  او قرار بود  دیه ای که 
کسر  مهریه  آخر  اقساط  از  شد  قرار  10سکه  آن  گفت  من  به  تعجب 
شود و الان باید 16 سکه را یک جا پرداخت کنم. چون آه در بساط 
همسر  نوازنده   مرد  شدن  زندانی  از  بعد  افتادم.  زندان  به  نداشتم 
دوم اش هم طاقتش طاق می شود و زندگی با وی را به لقایش می 
بخشد و از او جدا می شود. او ادامه می دهد: وقتی به زندان افتادم 
مسئولان زندان با همکاری ستاد دیه دست به کار شدند و مبلغ 1۵ 
میلیون تومان را به همسرم دادند. همسرم وقتی دید با زندانی شدنم 
ماه   ۸ از  بعد  من  و  داد  رضایت  مبلغ  همان  با  آید  نمی  گیرش  پولی 
حبس از زندان آزاد شدم. الان با تنها فرزندم که از همه به خاطر این 
که او را تنها گذاشتند وحشت دارد زندگی می کنم. به دنبال گرفتن 
یک وام هستم که ستاد دیه من را به بانک معرفی کرده ولی با مشکل 
آموزشگاه  یک  وام  دریافت  با  خواهم  می  ام.  شده  مواجه  ضامن 
موسیقی محلی دایر کنم و به جوانان عاقه مند به موسیقی مقامی 
زندگی  طریق  این  از  آن  بر  عاوه  و   دهم  آموزش  شمالی  خراسان 

سوخته ام را دوباره بسازم.       

صدای ساز یک خواننده از پشت میله ها صاحب خانه شانس 
آورد

سر  با  سرقت  حین  پوش  سارقان سیاه 
ــدف شوم  رســیــدن صــاحــب خــانــه در ه
صحنه  از  تهدید  با  و  ماندند  ناکام  شان 
لباس  شب  در  که  ســارق  دو  گریختند. 
کردن  باز  زمان  بودند  کرده  تن  بر  سیاه 
در  خانه  صاحب  هوشیاری  با  تراس  در 

سرقت شان ناکام شدند و فرار کردند. 
ســارق  بــا  مواجهه  در  کــه  خانه  صاحب 
دربــاره  بــود  دیــده  آسیب  کتف  ناحیه  از 
و  گرگ  هوا  گفت:   اتفاق  این  چگونگی 
به  همسرم   اتفاق  به  که  بود  شده  میش 

مسجد محله رفتیم.
صدا  به  همراهم  تلفن  نماز  اقامه  از  بعد   
از  دلهره  با  پسرم  خط  سوی  آن  درآمد  و 
من خواست سریع به منزل بروم زیرا دو 
سارق از طریق تراس  قصد ورود به خانه 

را داشتند.  
ترمز  با  ولی  رساندم  سریع  را  خودم  من 
خودرو سارقان متوجه حضورمان شدند. 
جــریــان  در  را  پلیس  حــیــن  همین  در 
دستی  چــوب  یک  آن  از  بعد  و  گذاشتم 
کنم.  سد  را  سارقان  فرار  راه  تا  برداشتم 
رفته  لو  شان  نقشه  دیدند  سارقان  وقتی 
به  را  خودشان  اول  طبقه  تراس  از  است  

داخل کوچه انداختند. 
شوم  فرارشان  مانع  خواستم  که  زمانی 
یکی از سارقان با یک قمه بزرگ به سویم 
دیدن  صدمه  تــرس  از  من  و  کــرد  حمله 
که  انداختم  خاک  از  تلی  پشت  را  خودم 
آسیب  شدت  به  کتف  ناحیه  از  متاسفانه 

دیدم. 
یک  دیگر  سارق  شدنم  گیر  زمین  از  بعد 
را  پسرم  بــه  حمله  قصد  و  درآورد  قمه 
من  ــدای  ص و  سر  و  فریاد  با  که  ــت  داش
توسط  ــادن  ــت اف گیر  ــرس  ت از  ــان  ــارق س

همسایه ها پا به فرار گذاشتند. 
که  این  خاطر  به  سارقان  اظهارکرد:  وی 
پوشیده  سیاه  لباس  نشوند  شناسایی 
ایجاد  با  پلیس  رسیدن  از  قبل  و  بودند 
در  و  کردند  فرار  محل  از  تهدید  و  رعب 

تاریکی  ناپدید شدند. 

حادثه در شهر 


